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 2023دسمبر   22  هحمید انوری                                                        جمع              

 کورس اکابر                                             
هم                                                      

         درس ن 
 "استاد سخن": محمد آصف فقیری 

 خودم  :شاگرد غبی 

هم                                                   
الۀ  ن  هم   - مق 

 درس ن 

میروم سراغ درس جدید و کارخانگی جدید، هرچند    ، نموده  دروس "استادِ سخن" را همچنان دنبال 

"استاد" و مکتب گریزی و تنبلی این شاگرد غبی، اندک تأخیری در پیگیری دروس  پرُکاری    نظر به  

واقع می شود، اما به وقفه ها همه را دنبال می نمایم؛ تا مگر چیز چیزی، کم و زیاد از "استاد سخن"  

فراگرفته، اغلاط املائی و انشائی را به مرور زمان اصلاح نموده و با سیاست و فلسفه و دین و  

 و..، هم به نحوی آشنا گردم و دعای سرِ"استاد" نمایم.  مذهب 

   ۱۵/ 2023/۱2                                                                     محمدآصف فقیری] 

 !دیپلماسی فضیلت انسان

ست حکومتداری  لاکه در دولت متج  –تفویض قدرت حق در نطق و شناسی حق در جوهر انسانی  

 . شان حکمت باشد

فرعی فوق به تمام معنی بی ربط، بی معنی و بی مفهم است و از نظر جمله سازی دری نیز   عنوان 

 سخت مشکل دارد. 

  ( ارادۀ)ارادهدر روز الست که گفتیم قالو بلی این اختیار دنیای ما کجا بود؟ یا در عمق     :شرح مطلب 

را    همانا نفس اماره بالسوء ما سوختن پرده های دوری  اوست و    (ارادۀ)ارادهآزاد ما که داده شده  

! کاش این مشق و کارخانگی را کمی ساده و عام فهم می نوشتید تا سر  استاد معظم)وصلش رسد. 

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 
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که در وصف متعالی امام اکبر مرشد منور ما محمد    (این شاگرد غبی نیز اندکی خلاص می شد 

آن میگوی  که  نیستی  تو  گفت:  چنین  حق  علیه  صلوات  نشد منظورو  )مصطفی  دانسته    ( مفهوم 

گفتار حق است و هر عمل مبارک شان هم برای ما    ، یعنی آنچه آنجناب گفته است   ( هستیم)٬هستمما

بدر در مقابل عتبه بن ربیعه دیگر در هیچ غزوه آنجناب    ( غزوۀ) غزوهکه به جز    ٬سعادت دو دنیا

ی  لا مورد می گوید: چون بارومی بلخی در این    نالامو .  چو گفتی، دلیلش بیار()شمشیر نگرفته است 

نه رحمت المسلمین    ،یعنی رحمت العالمین بود   ٬آن کفاری که برای جنگ هم آمده بودند رحمت بود 

م در جهان مشهودست که عرفان و  لااز اینجاست در منابع گسترش اس  ،و یا رحمت برای اعراب 

البته آنجناب دیپلماسی یعنی نامه ها برای بعثت نه چون حکومت    ٬(؟!)عشق فتح بیشتر از شمشیر کرده

و    ٬می امروز فقط برای بعثت و یا رساندن رسالت خویش به بسیاری از کشورها فرستاد لاهای اس

زمان  شروع شد در  ۱۶۴۸به آنعده از بی خبران هم باید گفت: که دیپلماسی در روابط بین الملل از  

المللی چنان بود که اگر فتح نمی  روابط بین    ٬خلفای راشدین  (یک زمان بوده است   – زمان  )های

مثل بازی فوتبال اگر گول نزنی حتما میخوری و سرحدات معین در متابعت    ،کردی فتح می شدی

کاش "استاد معظم" مقایسۀ کشتار انسانهای بی گناه را با  )  بود حقوق بین الملل به گونه امروزی ن 

  ( اشتباه تایپی)کهسوم    (خلیفۀ)خلیفه در زمان    (. افغانستان بازی فتبال کمی واضح تر بیان میکردند.

 بسیار به سختی  لاا مث م بود.  لا شک اهداف متعالی خلفای راشدین هم رساندن پیام اس  ( بدون) بیدونکه 

پس بطور آفتابی برای   ٬که زبان عربی و یکجا شدن در جمع کشورهای عربی را نپذیرفت  ٬فتح شد 

فقط به اهداف ایمان    ٬خیرالقرون در مقابل قدرت های وقت ما عریان شد که غزوات در زمان های  

  در بستر اینترنت و دهکده جهانی بیدون شمشیر   ٬م امروزلاو رساندن پیام اس  ٬م بودهلا و پیام اس

جملات بالا ارتباط منطقی باهمدیگر ندارند و در نتیجه کاملاا نامفهوم  .)  بطور قطعی دست یافتنی است 

می   معنی  بی  برای    ( نماید.و  جهاد  های  ارزش  بگویم:  باید  که  حرف  درون  و  پلیس  و  اردو 

در برابر    ( کاش "استاد سخن"اردو و پلیس برون کشوری را نیز اندکی روشن می ساختند )کشوری

از ارزش های...)دفاعی باشد   ( دفاع  دینی و کشوری عالی می  اس  ٬ارزش های  و  لااما  م سیاسی 

مر  لاکه آخر ا   ٬در نهضت ها  (اشتباه تایپی  –افگنی  )افکنیمی هراس  لادولت های اس  (تأسیس)تاسیس

هوشیار    ٬جهانی است که در مقابل رقبای شان استفاده می کنند   (استخبارات )استخبارات هایکار  

کاش  ).م و جمهوریت تاسیس کنیم لا شویم و کشور دولت با عزت و با حیثیت امروزی را از مبانی اس

 ( عقیدتی خود عز تقرر بخشند.  - قدرتمندان امروزی "استاد سخن" را به حیث مشاور سیاسی

  !موحد وحدت 
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شاید اصطلاح عامیانۀ ما مبنی بر اینکه زبانم مو کشید، از  ) زبان، هر زبان بیان اوهر تار مو صد 

 ( همین جا گرفته شده باشد.

 هو    (پردَه) پردِهآتش و آب و خاک، کی شود  

 جانی پرتو افکن، که کرده جمله من 

 در فراسو  ( من را) منراشوق دیدن می برد،  

 چو همخوی ذات، دریا شدن و آباد   

 محو تماشا شو  ٬کاندر صیقل دادنش

 رونق فنا جانش، یا سیر بقا نحوش   

 وجود جو   هم   (من را)منرامیرود و می شود، 

 در حیات تک نفسم   ٬دو نشد یک دم

 در اثبات همه خو  ٬کز وحدتش ریشه

 ای فقیری نایل، زجوهر جان به او شامل  

 [ زمنش منع خود شو  ٬(آئینه )آینهاو خود بیند در  

"استاد سخن"! من از این شعرگونۀ تان هیچ چیز دانسته نشدم و هرچند هم    یادداشت شاگرد غبی: 

کوشیدم در قالب های مختلف آنرا تجزیه و تحلیل و معنی کنم، قادر نگردیدم. کاش یک "کلیات" از  

، تا مگر سِرِ "اشعار" شما را در می یافتم و از آنها بهره  "اشعار تصوفی" شما را در اختیار میداشتم

من هنوز در آغاز صنف چهارم ابتدائی قرار دارم و فهم من از درکِ    ،د"استاد"رمی جستم. چه باید ک

 مطالب و مضامین و"اشعار" شما، در حد صفر است. 

 

د...                                                 ان  ادامه دارن  ن  مچ 
ه
 دروس 


